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یز حکومت وحشت در تبر

روایتی از رویدادها

هدف از این مکتوب آن است که توجهات را به برخی حوادث مهیبی جلب کنم که 
در   ]1912 ]ژانویۀ  امسال  اوایل  و  خورشیدی[   1290 ]دی   1911 دسامبر  تاریخ  به 
تبریز، شهر تجاری اصلی ایران، روی داد. نخست به این دلیل که هیچ چیز دیگری 
این  تقلیل  ایران و  به منظور سرکوب روحیۀ ملت  ابزارهایی را که  این حوادث  مانند 
کهن ترین و مستعدترین مردمان جهان به وضعیت بردگی و بندگی در مقابل قدرت 
روس به کار گرفته شد، نشان نمی دهد؛ و دوم، از آن جهت که مسئولیت این کشور 
]انگلستان[ که، همراه با روسیه، مدعی حق انحصاری تأثیر سیاسی بر ایران است، 

 محلی از اعراب است.
ً
واضحا

تبریز شهری با بیش از ربع میلیون نفر جمعیت در منتهی الیه شمال غرب ایران، 
در هشتاد مایلی ]130 کیلومتری[ مرزهای روسیه، واقع در استان زرخیز آذربایجان 
شخصیت  نیز  و  خود،  اقتصادی  فعالیت های  و  به غایت  ثروت  یمن  به  که  است 
سرسخت و کوشای ساکنانش، مرکز و سنگر اصلی خیزش ملی گرایانه علیه استبداد 
حکومت ضعیف و فاسد محمدعلی شاه، حاکم سابق، شده است. نطفۀ این جنبش 
آزادی بخش که علو وعده ها را برای آینده ایران در خود دارد، نخست در زمان پدر 
که  شد  بسته   ]1285 ]بهمن   1907 ژانویۀ  در  وفاتش  از  پیش  اندکی  و  سابق  شاه 
سوگند وفاداری به مشروطیت نوین یاد کرده بود. ظرف مدت یک سال ونیم از زمان 
 نیروی 

ً
جلوسش، محمدعلی شاه به مدد فوج قزاق و امرای روس شان ــ یعنی عملا
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نظامی روسیه ــ کوشید با خشونت مشروطیت را سرکوب، مجلس را نابود و سلطنت 
نه  و  تبریز مقاومت کرد  اما  یافت،  توفیق  تهران مدتی کوتاه  احیا کند. در  را  مطلقه 
ماه، از جولای 1908 تا آوریل 1909 ]مرداد 1287 تا اردیبهشت 1288[ در مقابل 
محاصره ایستادگی کرد. در این تاریخ جمعیت به مرز قطحی و گرسنگی نزدیک شد 
و سقوط شهر قریب الوقوع به نظر می رسید. وقتی روسیه فرصت را غنیمت شمرد، و 
البته با رضایت کامل وزرات خارجۀ ما همراه بود، سقوط شهر حتمی شد. این اقدام 
 در جهت حفاظت از جان کنسول ها و اتباع اروپایی صورت گرفت و طرف 

ً
ظاهرا

روس اطمینان داد که اشغال شهر موقتی خواهد بود. با این حال سپاه روس شهر را 
ترک نکرد. آنها اردوگاهی دائمی بیرون شهر برپا کردند و تا دسامبر سال قبل ]1911[ 
نتیجۀ  آنجا ماندند.  تبریز شدند،  نهایی حزب ملی وارد  با هدف سرکوب   

ً
که عملا

ورود آنها مقاومتی بود که به دنبالش حوادث هولناکی را در پی داشت.
قادر  را  مردمی  تا 1909 جنبش  فاصلۀ 1908  در  تبریز  مقاومت طولانی مدت 
را  خود  تبریز  رهایی  از  بعد  که  آورند  گرد  نیرویی  ایران  مختلف  نقاط  در  ساخت 
نکرده  حساب  معادلات شان  در   

ً
اصلا روس ها  داد.  نشان  انتظاری  از  دور  قدرت 

غلبه  محمدعلی شاه  قزاق  فوج  مقاومت  بر  باشند  قادر  ملی گرا  نیروهای  که  بودند 
 1909 جولای  در  اتفاق  این  این حال  با  بنشینند.  تهران  در  قدرت  مسند  بر  و  کنند 
نیابت  با  ایرانی ها تحت سلطنت پسر جوان شاه مخلوع  و  داد. شاه خلع شد  روی 
نصیرالملک، سیاستمدار تحصیل کرده در انگلستان )او با سر ادوارد گری در کالج 
بالیول همکلاس بود( اصول مشروطه را احیا کردند. این که ایران بتواند تحت نظم 
جدید روحیۀ ملی را اعاده و توسعۀ کشور را آغاز کند، همواره محل تردید و تمسخر 
بود، اما دست کم کشور ممکن بود این امکان را داشته باشد که در این مسیر تلاش 
کند. اما این اجازه داده نشد. با توافق روسیه و بریتانیای کبیر شاه تبعید و مقرری بگیر 
شد و بنا شد اگر تلاشی در جهت بازگشت به قدرت صورت دهد، مقرری اش قطع 
 آشکار 

ً
شود. او بعد از شکست در حملۀ جولای 1911 و با اغماض مستقیم و تقریبا

ایران  دولت  کرد.  پیدا  بازگشت  اجازۀ  بود،  یافته  پناهندگی  خاکش  در  که  روسیه، 
جهت  توطئه  صدد  در  دوباره  او  و  کند  صادر  مقرری  او  برای  دوباره  شد  مجبور 

بازگشت به سلطنت برآمد.
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شاه سابق برای دومین بار در اکتبر 1911 ]آبان 1290[ ایران را ترک کرد و خروجش 
با حمله ای به مراتب مرگبارتر به استقلال ایران مصادف شد. دولت ایران که از خود 
هیچ خبرۀ مالی باصلاحیت در اختیار نداشت، از یک دبیر آمریکایی قابل استمداد 
، وقتی مالیات را فقط با کمک یک نیروی کارآمد می توانستند از بزرگ 

ً
طلبید، و بعدا

و کوچک جمع آوری کنند، یک اروپایی قابل دیگر را استخدام کردند تا ادارۀ این نیرو 
را بر عهده گیرد. به پیشنهاد رئیس جمهور ایالات متحده ]هاوارد تافت[، مستر شوستر 
]بعدها  استوکس  کاپیتان  و  شد  گماشته  ایران  کل  خزانه دار  سمت  به   1911 بهار  در 
پایان  با  ارتش هندوستان، در جولای  افسر  قابل ترین و کوشاترین  استوکس[،  ماژور 
یافتن وظیفه اش به عنوان وابستۀ نظامی سفارت بریتانیا در تهران، فرماندهی ژاندارمری 
نشان  انتصاب  این  به  اعتراضی  نخست  بریتانیا  دولت  برعهده گرفت.  را  خزانه داری 
 در انجام مأموریت خود موفق بودند و توانستند قدرت و اقتدار دولت 

ً
نداد. هر دو تقریبا

ایران را در امور حیاتی مالی و نظم عمومی احیا کنند، اما روس ها اقدامات جدی و 
مؤثری اتخاذ کردند تا از شر این دو خلاص شوند.

در این مقطع بود که یک قدم مؤثر دیگر توسط روس ها برداشته شد. شجاع الدوله، 
است،  اشرافی  لقب  یک  فقط  این  که  چرا  کنم  بیان  را  او  کامل  نام  بخواهم  اگر  یا 
صمدخان شجاع الدوله، یکی از سرداران سپاه شاه سابق و بزرگ ایل شاهسون، از اوت 
1911 ]مرداد 1290[ به دنبال به دست گرفتن اختیار تبریز بود که خارج از آن نیروهای 

روس مدعی بودند یک نوع رفتار بی طرفانه را اتخاذ کرده اند، اما به همت گروهی از 
فداییان محلی که در گذشته شجاعانه در مقابل سپاه شاه سابق مقاومت کرده بودند، 
بدون توفیق باز مانده بودند. روس ها مصمم بودند که فداییان را خلع سلاح کنند و به 
این منظور 700 مرد را از اردبیل گسیل داشتند تا در فتح تبریز یاری رسانند. آنها در 
انجام وظیفۀ خود موفق بودند، البته تنها بعد از این که به واسطۀ سوءمدیریت فاحش 
بروز  که مسئول  اشتباهاتی  کردند؛  پیدا  انگیزۀ مضاعفی  دفاعی،  اقدامات  برخی  در 
مخاطرات هولناکی شد که تر و خشک را با هم سوزاند و نه تنها دامن فداییان بلکه 

رهبران حزب مشروطه و صاحب منصبان و افراد ذی نفوذ شهر را هم گرفت.
بلافاصله بعد از شکست ملیون، روس ها که حالا اختیار کامل شهر را در دست 
داشتند، شجاع الدوله را که مدت ها شهر را محاصره کرده بود، به سمت حاکم تبریز 
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منصوب کردند. کنسول بریتانیا در تبریز، مستر شیپلی، رضایت خود از این انتصاب 
را اعلام کرد. شجاع الدوله در دوم ژانویه ]12 دی[ وارد تبریز شد. روز قبلش، روس ها 
سلسله اعدام هایی را شروع کرده بودند تا از این طریق بسیاری از رهبران ملیون تبریز 
آقا[  به دار آویختند، من جمله ]میرزا علی  از ایشان را  از میان بردارند. هشت نفر  را 
ثقة الاسلام تبریزی، از علمای برجستۀ تبریز )به عکس ها مراجعه کنید(. این اعدام ها 
تداوم یافت و در عین حال شجاع الدوله و یارانش دست به سبعیت هایی ناگفتنی نسبت 
به جسد ملیون نگون بختی که به دست شان می افتادند، زدند. البته اخبار این سبعیت 
دو  به  را  کنید(  مراجعه  )به عکس ها  مرد  به گوش روس ها هم می رسید. جسد یک 
نیم کردند و در میان بازار از دار آویختند. در این زمان روس ها چیزی بین چهار تا 
پنج هزار سرباز در شهر داشتند. می توانستند فی الفور شجاع الدوله را نظارت یا تنبیه 
 مانع او نشدند یا او را 

ً
کنند و یا مانع اعمال او شوند. اما هیچ کاری نکردند، و یقینا

تنبیه یا خلع مسند نکردند. تا آن جایی که خبر دارم، هیچ اعتراضی به اعمال او نشان 
ندادند. این نکته باید اضافه شود که طبق مرسولات کنسول بریتانیا در تبریز که توسط 
وزرات خارجۀ بریتانیا منتشر شده است، هیچ اشاره به یا توصیفی از وحشی گری های 
شجاع الدوله و قشونش نشده است؛ که در این صورت دولت بریتانیا را قادر می ساخت 
در سایۀ مسئولیتش به روس ها اعتراض کند یا ماهیت هولناک وقایع تبریز را به اطلاع 
عامۀ نفوس بریتانیا برساند. مسئلۀ گزارش های آمده از تبریز که نظر به مسئولیت بریتانیا 

در قبال ایران بسیار مهم است، چیزی است که باید تصریح شود.
با آغاز ماه فوریه ]اواسط بهمن[ خبر سرکوب های سبعانه در تبریز به سراسر کشور 
درز پیدا کرد. پناهندگان از تبریز به قسطنطنیه ]استانبول[ رسیدند و یکی از آنها آن قدر 
اطلاعات دقیق داشت که آن را برای پروفسور ادوارد گرنویل براون در کمبریج فرستاد 
که در قالب یک نامه آن را در شمارۀ نهم فوریۀ روزنامۀ منچستر گاردین منتشر کرد. 
پروفسور براون به نقل از یک شهروند معروف و معتمد تبریزی که اکنون در قسطنطنیه 

حضور دارد، در نهم فوریه می نویسد:

دربارۀ  را  خاصی  نکات  مخبر  این  ژانویه  ششم  تاریخ  به  قبلی  نامۀ  "»در 

روشن  تبریز  در  روس ها  نظامی  حکومت  قربانیان  اولین  از  برخی 
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برجستۀ  روحانی  یک  ثقة الاسلام؛  بزرگ،  روحانی  جمله  از  می سازد، 

و  فصیح  حامیان  از  گذشته  سال  شش  طی  که  سلیم  شیخ  یعنی  دیگر 

نظامی  مدرسۀ  در  که  جوانی  افسر  صدیق الملک،  و  بود؛  مشروطه  بلیغ 

نظمیۀ  و   ـایران  عثمانی  مرزی  کمیسیون  در  و  بود  دیده  تعلیم  قسطنطنیه 

کرمان مسئولیت هایی داشت و این سه در میان جوان ترین قربانیانی بودند 

مراسم  مقدس ترین  دسامبر(،   31( عاشورا  روز  در  روس ها  توسط  که 

مذهبی ایرانیان، به دار آویخته شدند.

کرد  اشاره  شفق  کارکنان  از  چندتن  به  می توان  بعدی  قربانیان  از 

قربانی  که  کسانی  از  دیگر  یکی  بود.  تبریز  مهم  جریده های  از  یکی  که 

مشروطه خدمات  نهضت  به  که  داشت  نام  دوافروش  علی  شد، حاجی 

شایانی رسانده و در دفاع از تبریز جانانه مبارزه کرده و طی آن به سختی 

زخمی شده بود. او همچنین یکی از مؤسسان مدرسۀ سعادت در تبریز 

بود که 500 محصل را در خود جای می داد. زوجه اش کمی قبل وفات 

با دو بچه، یک پسر و یک دختر، هر یک در حدود هشت  او را  یافته و 

دینامیت  با  را  منزلش  روس ها  او  اعدام  از  بعد  بود.  گذاشته  تنها  ساله، 

منفجر کردند.

بود،  زراعتی  کارگران  سکونت  محل   
ً
عمدتا که  حکم آباد  حومۀ  در 

 اجسادشان را به صلابه کشیدند.«
ً
روس ها 75 نفر را کشتند و بعدا

اخبار بعدی طی نامه ای که در تاریخ اول فوریه از قسطنطنیه فرستاده شده 

بود، درج شده است و من در این جا بخشی از آن را در ارتباط با حوادث 

تبریز ترجمه می کنم:

تحریک  )با  صمدخان  و  روس ها  که  جنایاتی  توصیف  از  قلمم   ...«

محمود  میرزا  است.  عاجز  شدند،  مرتکب  تبریز  در  روس ها(  حمایت  و 

سلماسی از علمای به نام و یکی از کسانی که در مجلس اول به عضویت 

اقسام شکنجه ها  انواع و  با  بود، در منزل صمدخان  انتخاب شده  مجلس 

به قتل رسید. در حالی که هنوز زنده بود، چشمانش را درآوردند و زبانش 
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را بریدند )برای این که سخنور بود( و بعد از آن سرش را زدند. صمدخان 

به او پیشنهاد داد که با پرداخت 400 تومان زندگی اش را بخرد، اما او نه 

صمدخان  شیوه  بدین  کند.  فراهمش  می توانست  نه  و  داشت  پولی  چنین 

 3000 یا   2000 تا   100 از  آزادی شان  برای  و  دستگیر  را  دیگر  بسیاری 

تومان طلب کرد و در صورت نداشتن چنین پولی آنها را کشت. سر نایب 

یوسف حکم آبادی را زد و بعد جسدش را مانند گوسفند دو شقه کرد و در 

دو سر بازار به قلاب آویخت ... خدا می داند چند خانه را که در آن زن و 

با  را  تعداد محله  به آتش کشیدند و سوزاندند و چه  بودند  بچه های مردم 

خاک یکسان کردند.«

تا اینجا اسامی هجده یا نوزده قربانی به قسطنطنیه رسیده بود. بعد از آن جزئیات 
بیشتری فاش شد:

خبر  با  رسید  قسطنطنیه  به  تلگرامی  بهمن[   6[ ژانویه   27 تاریخ  "در 

نظیر  علما  به  مربوط  اسامی  این  تمامی   
ً
تقریبا دیگر.  نفر  هجده  اعدام 

کتک  مرگ  سرحد  تا  اعدام  از  قبل  که  بود،  سلیم  شیخ  و  ثقة الاسلام 

انجمن  اعضای  یا  ملی،  مجاهدین  یا  زین العلما ...  نیز  و  بود،  خورده 

نام های  به  جوان  مرد  دو  قربانیان  میان  در  ولایتی.  شورای  یا  و  محلی 

تنها جرم شان  که  داشتند  و 12 ساله، وجود  ترتیب 18  به  قادر،  و  حسن 

از  توانستند  بودند،  مجاهدین  جزو  که  بزرگترشان  برادران  که  بود  این 

مرز ترکیه فرار کنند، درحالی که همچنان سرگردان و گرسنه و بی پناهند. 

باد  زنده  ایران!  باد  »زنده  زد  فریاد  نفسش  آخرین  با  پسر  جوان ترین 

میرغضب  از  و  کرد  میزان  گردنش  دور  را  دار  طناب  خود  و  مشروطه!« 

دار  پای  به  دسته دسته  را  قربانیان  دهد.  انجام  را  کارش  کرد  تقاضا 

می آویختند.  دار  به  یکی یکی  همرزمان شان  مقابل  در  و  می آوردند 

ـ )پروفسور براون، در منچستر گاردین، مورخ 13 فوریه(."
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اخبار این قساوت ها که از طریق نامۀ یک پناهنده در قسطنطنیه به انگلستان هم رسید، 
در ماه اوت ناگهان و کامل تأیید شد. نخست یازده عکسی که در این جا ضمیمه کردم، 
در اوایل ماه به دست پروفسور براون رسید؛ هر کدام از این عکس ها مشخصات کامل 
ایرانیانی را که اعدام یا مثله شدند، در بر دارد. تا انتهای ماه اوت مستر ترنر که اوایل ماه 
از تبریز دیدن کرده بود، با خود نسخه هایی از عکس هایی را که پیش از این به دست 
تا ژوئن  به انگلستان آورد. مستر ترنر  پروفسور رسیده بود، به همراه تصاویری دیگر 
این ماه دبیر افتخاری شورای ملی آموزش اروپا و اوراسیا بود و اکنون به هند بازگشته 
است تا سمتش به عنوان دبیر افتخاری انجمن مسیحی مردان جوان هند در پنجاب را 
بر عهده گیرد. اینکه چطور آمد که به تبریز برود، از حوادث وحشتناکی که در ژانویه 
و دسامبر گذشته روی داد، چه می داند و چطور دستش به عکس هایی رسید که سند 
بی چون وچرای اتهاماتی است که به روس ها و ایادی شان وارد شده است، شاید بهتر از 
هرجایی در مقاله ای که در منچستر گاردین به تاریخ سپتامبر به چاپ رسید، توضیح 

داده شده است:

ایران دیدن کنم، در محضر  از  امید روزی که  به  تبریز رفتم.  به  در مسیرم 

در لاهور سکنی کرده  و  رانده شده  از کشورش  متأسفانه  که  اردبیلی  یک 

از دبیر انجمن ملی  بود که  بنابراین باعث مسرت  یاد گرفتم.  بود، فارسی 

کنفرانس  یک  در  بود  یافته  دستور  که  هندوستان  جوان  مردان  مسیحی 

شد  پیشنهاد  من  به  کند،  شرکت  امسال  جولای  در  همدان  در  میسیونری 

او  نمایم.  را همراهی  او  بغداد  از  راه هند  در  و  را ملاقات کنم  او  آنجا  که 

به عنوان  را  او  از من خواست جای  و  نبود  به رفتن  قادر  بعدها نوشت که 

اول  بگیرم.  جوان  مردان  مسیحی  انجمن  دبیر  بین المللی  کمیتۀ  نمایندۀ 

جولای لندن را ترک کردم و از طریق مسکو و باکو به تهران رسیدم. از آنجا 

به همدان رفتم و دریافتم که به علت شرایط وخیم جاده های غرب شهر، 

امکان پیش رفتن وجود ندارد. شک داشتم که بتوانم خودم را از راه اصفهان 

به  این قصد که  با  بازگشتم،  باکو  به  برای همین  و  برسانم  فارس  به خلیج 

قسطنطنیه بروم. در تفلیس بعضی دوستان پیشنهاد کردند که باید از تبریز 
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رسیدم.  تبریز  به  اوت  پنجم  و  بکنم  را  کار  این  گرفتم  تصمیم  کنم.  دیدن 

اطلاعات  مبنای  بود.  نکرده  خطور  ذهنم  به  شنیدم  و  دیدم  آنچه  از  هیچ 

مطالبی که اکنون می نویسم، بر پایۀ شهادت شاهدان عینی معتبری است 

اما نیت صالح شان غیرقابل  بمانند،  باقی  ناشناس   مایل هستند 
ً
که طبیعتا

که  است  اظهارات شان  گواه  دارم  همراه  به  که  عکس هایی  و  است  جرح 

دیگرانی که دربارۀ این موضوع نوشته اند، به برخی از این عکس ها ارجاع 

این  در  من  یاریگر  فرانسوی،  و  فارسی  زبان های  به  من  دانش  داده اند. 

تحقیق و تفحص بوده است.

به عنوان یک سیاح اولین حسی که از بودن در ایران به من دست داد، 

آنها  امنیت نسبی  به قاعده و  به خاطر جاده های  از روس ها  حس قدردانی 

قزاق  فوج صدتایی  یک  دیدن  با  که  نشد  گرم  دلم  هیچ کس  دیدن  از  بود. 

همزمان،  بودند؛  شده  ظاهر  تپه ای  ستیغ  روی  که  غلط انداز  ظاهری  با 

سورچی من در مسیر همدان پنج فشنگ در خان طپانچه قدیمی چپاند، 

که  شرور  سواران  آن  سوی  از  غیرمترقبه  حرکت  هر  از  پیشگیری  محض 

تبریز  تا  از جلفا  بودند. مسافرت  به خود گرفته  در مسیر ما هیبت شومی 

یا  با  باید از خط راه آهن روس ها استقبال می کردم که  اما  نبود،  چندان بد 

بدون واگذاری امتیاز ساخته بودند. می توانید به ایران سفر کنید و دو هفته 

را در تهران بگذرانید و چیزی جز حس قدردانی نسبت به خرس روس در 

تبریز  از  نزنید و  ایرانی ها حرف  با  به شرطی که  البته  اما  نباشد،  وجودتان 

بازدید نکنید.

با مرکب موتوری و از طریق جادۀ نوساز روس ها می توانید ظرف شش 

ساعت از جلفا، شهری هم مرز با روسیه در جنوب قفقاز، به تبریز برسید. 

فاصلۀ این دو شهر فقط 80 مایل ]130 کیلومتر[ است و ساخت راه آهن 

کار دشواری نیست. شهر محدودۀ وسیعی را در بر می گیرد چرا که بیشتر 

خانه ها دارای باغ هایی هستند که با دیوارهای بلند کاهگلی احاطه شده اند. 

اطلاعات  همین  و  دارند  قرار  دیوارها  و  خانه ها  این  اشراف  در  خیابان ها 

زیادی از خون هایی که چند روز پیش از کریسمس گذشته بر زمین ریخته 
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شد، در اختیار ما می گذارد. در روز 20 دسامبر گذشته، آن طور که مستر 

شوستر متذکر شد، روس ها در همراهی با نقشۀ بزرگ پیشروی در شمال 

تا فداییان را خلع سلاح کنند. این نیروی داوطلب در  ایران ترتیباتی دادند 

دفاع از قانون مشروطه ایجاد شد و هیچ کلام و ستایشی گویای شجاعت 

و تعهد ایشان نیست. این که روس ها تا حدودی مقاومت را پیش بینی کرده 

بودند، از روی دو واقعیت اثبات می شود- عقب نشینی شان از آسیاب هایی 

و  حمله،  از  قبل  روز  یک  بودند،  فرستاده  کردن  آرد  برای  را  گندم شان  که 

این که  اردبیل؛  از  زمستانی  هوای سرد  در  تفنگ چی  اجباری 700  انتقال 

برای این مقدار مقاومت آماده نبودند، از نتیجۀ نبرد مشخص است.

آشکار  را  روس ها  عجیب  حماقت  بعدی  رویدادهای  بررسی 

که  داشت  واقعیت  می کنند،  ادعا  خودشان  چنان که  اگر  حتی  می کند. 

ناکارآمد  مدیریت  چیزی  هیچ  گرفت،  صورت  ایرانیان  سوی  از  حمله 

هرچند  ایرانیان،  بعدی  خشم  باب  در  نمی کند.  توجیه  را  نیروهای شان 

می کنند،  توجیه  را  سبعیت شان  و  می آورند  دلیل  مجازات شان  برای  که 

و  کنند.  سرزنش  را  امورشان  ادارۀ  احمقانۀ  شیوۀ  جز  چیزی  نمی توانند 

و  بود،  مقاومت  واقع  در  ایرانیان  حملۀ  که  شد  مسجل  برای شان  وقتی 

هم  انداخت،  روس ها  گردن  به  را  تقصیر  همۀ  باید  بود،  چنین  بی شک 

برای کشتار صدها فدایی و اعدام های بی شرمانۀ بعدی، هم برای قتل عام 

افراد بیگناه و نیز تلفات خودشان.

برای آماده سازی عملیات روز بعد، روس ها تمام شب روز بیستم ماه 

بودند.  به کنسولگری روس  قرارگاه خود  از  تلفن  را مشغول تعمیر خطوط 

اشراف  نظمیه  به  آن جا  از  و  بالا می رفتند  از سقف  باید  منظور،  این  برای 

ایشان  نظر  در  که  کردند چرا  اعتراض  امر  این  به   
ً
منطقا ایرانی ها  داشتند؛ 

روس ها  است.  کاری زشت  مردم  خانۀ  به  نگاه کردن  و  از سقف  بالارفتن 

عقب نشینی کردند اما کمی بعد یک افسر روس با چند سرباز مسلح مردی 

را که معترض بود، بازداشت کرد. مرد شجاعانه حرفش را زد و بی درنگ با 

شلیک گلوله کشته شد. این حادثه نه تنها خشم ایرانیان را برانگیخت بلکه 
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باعث احتیاط شان هم شد و صبح روز بعد که می خواستند خلع سلاح را 

شروع کنند، آنها را آمادۀ مقاومت یافتند.

نبردهایی صورت گرفت. فداییان  در طول تمام آن روز، در خیابان ها 

در گروه های کوچک به اطراف شهر رفتند تا  در خانه ها مواضع قوی تری 

در  نمی توانستند  روس ها  بزنند.  دیدند  که  را  روس  هر  و  باشند  داشته 

از  بسیاری  و  بود  شهر  از  خارج  آن ها  پایگاه  باشند؛  بدتری  وضعیت 

نیروهای شان در کاروانسراهایی در سراسر شهر اقامت داشتند. اینها توسط 

ایرانیان احاطه شده بودند و برای مدتی روس ها به ارادة آنان وابسته بودند. 

بسیاری از آن ها در حالی که سعی می کردند به اردوگاه برسند، تیر خوردند 

و کشته شدند، عده ای دیگر به دست آن ها گرفتار آمدند و براساس ادعاها 

شکنجه شدند و به قتل رسیدند. بدن بسیاری از روس ها مثله شد، اما هیچ 

شواهدی نیست که مثله شدن قبل از مرگ آن ها صورت گرفته باشد.

در عین حال، روس ها از اردوگاه خود در قلعه کوچکِ »ارک« که یک 

قلعه مستحکم در مرکز شهر بود، به آتش باران سنگین خود ادامه دادند. این 

آتش باران ثمری جز ویرانی خانه های اطراف نداشت و پاسخی که ایرانیان 

اردوگاه  اطراف  خانه های  ایرانیان  سرانجام،  بود.  بی اثر  نیز  دادند  آن  به 

روس ها را تصرف کردند و تیراندازی بی وقفه ای را ادامه دادند، در حالی که 

 غیرقابل دفاع بود. اگر فداییان رهبریِ شایسته تری 
ً
کنسولگری روسیه تقریبا

داشتند، به راحتی کنسولگری روسیه را تصرف می کردند و همۀ روس ها را 

بیشتر تحت تأثیر  آنها  به نظر می رسد  این حال  با  بیرون می راندند.  تبریز  از 

یک  برقراری  به  امید  تا  بودند  روس ها  بیشتر  هرچه  کشتن  برای  کور  میل 

خط مقاومت استوار، و چیزی برای آن ها ترسناک تر از موفقیت خودشان 

نبود. در شب بیست ودوم، کنسول روسیه موفق به برقراری آتش بس موقت 

شد، اما از آن جایی که ارسال پیام به اردوگاه روس ها غیرممکن بود، تبادل 

آتش تمام روز بعد ادامه یافت.

بعد از آن، مقاومت چندانی از سوی فداییان مشاهده نشد. رهبران شان 

آورده  پایین  ایران  پرچم  و  تخلیه  ارک  خود   ،27 تاریخ  در  و  کردند  فرار 
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با این حال، روس ها برای مدتی  شد و پرچم روسیه جایگزین آن گشت. 

تا  داشتند  دستور  سربازان  که  می شد  گفته  دادند.  ادامه  خود  حملات  به 

جاهایی  در  یعنی  بکشند،  می دیدند،  خاصی  خیابان  در  که  را  ایرانی  هر 

غیرنظامیان  از  تعدادی   
ً
قطعا و  بودند  شده  کشته  روس ها  از  تعدادی  که 

برخی  در  بودند.  شده  کشته  جاها  سایر  و  خیابان ها  این  در  هم  ایرانی 

موارد، وارد خانه ها شدند و مردان، زنان و کودکان را بدون ملاحظه به قتل 

اتفاقات در  این  بیشتر  اما  و بچه کشته شدند،  زیادی زن  تعداد  رساندند. 

هنگام شلیک روس ها به برخی خانه ها از جایی که ایرانیان از آنها شلیک 

می کردند رخ داده است. سربازان روس هر خانه ای را که از آن شلیک شده 

بود، طبق دستور و برنامه غارت و تخریب کردند. در برخی موارد، البته، 

شد  مجبور  که  دیدم  را  زن  یک  من  دیدند.  آسیب  نیز  بی گناه   
ً
کاملا افراد 

در  نقشی  هیچ  که  کند؛ شوهرش  ترک  را  روزه خانه خود  دو  نوزاد  یک  با 

شورش نداشته بود، به قتل رساندند. صدها زن به این شکل به خیابان ها 

رانده شده اند، بسیاری از آن ها نه تنها بی خانمان بلکه بی دوست و آشنا هم 

بودند. میسیونرهای آمریکایی برای کمک به این عده دست به جمع آوری 

نقدینه زدند و تا حدودی توانستند از رنج و عذاب این مردمان کم کنند.

در شب 26 ماه، اولین نیروی تقویتی روسیه از جلفا به مقصد تبریز 

رسید. این نیرو شامل 800 نفر و چهار توپ به رهبری یک سرهنگ بود 

که بعدها به دلیل عملکرد احمقانۀ خود مجازات شد. اقدامات او با رفتار 

کلیه افسران روس در این مأموریت در یک سطح است. او بدون داشتن 

نیروهای  حتی  و  کنسولگری ها  مکان  از  گاهی  آ یا  شهر  از  نقشه ای  هیچ 

خود، شروع به شلیک سنگین کرد. هدفش همه چیز و هیچ چیز خاصی 

اگرچه  یافتند،  نجات  سلامتی  به  کنسولگری ها  که  بود  یار  بخت  بود. 

اروپایی  ساکنان  بار  چندین  و  شد  تیرباران  آمریکا  کنسولگری  پرچم 

روسیه  کنسولگری  از  مجوز  درخواست  بدون  او  افتادند.  خطر  به  شهر 

که دستورات  زمانی دست کشید  تنها  و  زد  به عملیات  اردوگاه، دست  یا 

قاطعی دریافت کرد.
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فقط  سرنیزه  و  تفنگ  عملیات  اتمام  اما  بود،  نبرد  پایان  نشانگر  این 

به  شجاع الدوله  صمدخان  انتصاب  از  قبل  حتی  بود.  اعدام ها  منادی 

شده  آغاز  اعدام ها  دسامبر،   30 تاریخ  در  روس ها  توسط  حاکم  عنوان 

بود و روسیه نه تنها برای اعدام هایی که توسط افسران خودش بلکه برای 

گرفت،  صورت  آنها  توسط  منصوب شده  حاکم  نام  به  که  اعدام هایی 

که  وحشی گری هایی  مسئولیت  از  روسیه  این،  بر  علاوه  است.  مسئول 

مرگ  حد  تا  مردان  کتک زدن  مانند  گرفت،  صورت  حاکم  همین  توسط 

در استخرها، دوختن دهان برخی افرادی که به حمایت از قانون اساسی 

بازار  در  آنها  گرداندن  و  مردان  پای  به  نعل  میخ کردن  بودند،  گفته  سخن 

هیچ  زندگی  گذشته،  دسامبر  از  نیست.  بری  ناگفتنی،  توحشات  سایر  و 

نبود،  ایمن  بود،  شده  متهم  اساسی  قانون  از  حمایت  به  حتی  که  مردی 

باشد. در  بالا  او چقدر  یا مقام  او چقدر شایسته  نبود که شخصیت  مهم 

این مقاله امکان ندارد تا سرگذشت بیشتر از دو نفر از این افراد بیچاره را 

عینی  شاهدان  اما  دهیم،  شرح  رسیدند،  قتل  به  وحشیانه ای  شکل  به  که 

چوبۀ  پای  به  آنها  از  بسیاری  ستودنی  شجاعتی  با  که  دادند  شرح  برایم 

دار رفتند. دلیرانه از پله های سکوی دار بالا رفتند درحالی که نه چشمبند 

از روی  آنها خود  از  پاهایشان را بسته بودند. برخی  داشتند و نه دست و 

چارپایه پریدند، برخی دیگر به صورت روس ها خدو انداختند و عده ای 

به  مشروطه  نظام  داشتن  مسلم  حق  اظهار  برای  را  نفس های شان  آخرین 

کار گرفتند. اعدام ها به سبعانه ترین شیوۀ ممکن اجرا شدند و برخی افراد 

تا پانزده دقیقه بعد از به دارکشیده شدن زنده بودند.

استعداد  با  مردی  او  بود.  تبریز  در  روحانی  رهبران  از  ثقة الاسلام 

فوق العاده، جذابیت شخصی بسیار و بی طرف بود. او نه تنها با هم کیشان 

خود، بلکه با مسیحیان شهر نیز روابط عالی داشت. او در اوایل دسامبر به 

کنسول بریتانیا مراجعه کرد و از او خواست که آیا در صورت تهدید جانی، 

می تواند در کنسولگری پناه بگیرد؛ پاسخ داده شد که مگر در صورت خطر 

فوری، کنسولگری نمی تواند به او قول پناه دهد. او نیز به کنسولگری روسیه 
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او  امنیت  دهد،  روی  اتفاقی  هر  که  داده شد  تضمین  او  به  و  کرد  مراجعه 

نقشی  توصیف شد هیچ  که  اعتراضاتی  در  او  محترم شمرده خواهد شد. 

ایران  استقلال  برای  مبارزه  و  اساسی  قانون  با  هم دل  که  هرچند  نداشت، 

بود. با این حال، توسط روس ها دستگیر شد، خانه او برای یافتن فهرستی 

از مردان همدل با مشروطه مورد تفتیش قرار گرفت و مبلغ قابل توجهی از 

وی در مقابل وعده آزادی اش گرفته شد.

او  از  آن  طی  که  است  شده  گفته  من  به  و  شد  آغاز  او  دادگاه  سپس 

پرسیدند که آیا به دوستی در ارومیه نامه ای با این مضمون نوشته بود که: 

»روس ها به ما حمله کردند و ما جانانه مقاومت کردیم. امیدواریم که شما 

هم همین کار را بکنید.« پس از اقرار این که نامه را خودش نوشته بود، او 

اختیار  در  که  در عکسی  را  آن  می توان  که  دار  بردند.  دار  پای چوبۀ  به  را 

نفر  بود. هشت  به شکل پرچم روسیه رنگ شده  من است مشاهده کرد، 

پایین تر  به دار آویخته شدند و ثقة الاسلام در وسط و  به صورت هم زمان 

اعدام  مأمور  عنوان  به  روس ها  توسط  که  ایرانی  مستخدمین  بود.  همه  از 

روسها  این که  تا  کردند  امتناع  وظیفه شان  انجام  از  بودند،  شده  استخدام 

افتادند. افسران روس را می توان در جلوی  با شلاق به جان شان  وحشیانه 

جسدها دید که برای گرفتن عکس جلوی اجساد آمده بودند. اگر چیزی 

برای افزودن به سبعیت این جریان می توانست وجود داشته باشد، آن بود 

که این اعدام ها در روز دهم محرم یا مقدس ترین روز مسلمانان اجرا شد. 

این اعدام ها بدون اطلاع کنسول انگلیس برگزار شد،  باید اضافه شود که 

 برای اجتناب از اعتراض او.
ً
احتمالا

مشهورترین  ارمنیان،  نوی  سال  جشن های  میانۀ  در  بعد،  روز  چند 

یک  او  شد.  کشیده  دار  به  و  دستگیر  آندرسیان،  بدرس  شهر،  ارمنی 

از  دفاع  در  سال  سه   
ً
قبلا ارمنیان  از  کدام  هیچ  اما  بود،  مشروطه خواه 

شرکت  بود،  گرفته  صورت  فداییان  یا  مشروطه خواهان  توسط  که  تبریز 

نکرده بودند و تنها جرم او عقیده سیاسی بود. شاهدان عینی از شجاعتی 

قزاق  سواران  توسط  که  درحالی  داد  نشان  خود  از  راه  طول  در  که  گفتند 



16 / حکومت وحشت در تبریز

به پای چوبۀ دار کشیده می شد. او مرد بزرگ جثه و سنگینی بود و طناب 

و  کرد  اعتراض  او  کنار  جوان  روس  سرهنگ  یک  شد.  پاره  بار  دو  اعدام 

دیگری  متمدن  کشور  هر  در  اگر  و  کشیده  رنج  کافی  اندازۀ  به  که  گفت 

ارمنی  و  شد  تنبیه  اظهارنظر  این  خاطر  به  مزبور  افسر  می شد.  آزاد  بود، 

منطقه  در  روس  سربازان  شب،  آن  رسید.  راهش  پایان  به   
ً
نهایتا شجاع 

ارمنی نشین همراه با آواز خواندن، راهپیمایی کردند، تا ترس را در جامعۀ 

باعث شادی و خوشحالی در شهر شد  فراگیر کنند. یک رویداد  ارمنیان 

 به باورهای خرافی در بین روس ها دامن زد. تعداد قربانیان در 
ً
و احتمالا

پای دار روس ها به 42 نفر رسیده بود، در حالی که در همان زمان، برخی 

سربازان روس در حین کار با مواد منفجره در ارک، یک مخزن باروت را 

این  حال،  این  با  شدند.  کشته  ایشان  از  نفر   42 و  کردند  منفجر   
ً
تصادفا

مرکز  نزدیکی  در  که  نشد  روس ها  اعدام  عملیات  توقف  باعث  اتفاق 

کینۀ  قربانی  قرار داشت و هر چند روز یک بار کسی  و در دید همه  شهر 

ایرانی از ترس دستگیری به  روس ها می شد. بسیاری از مشروطه خواهان 

آنها  می شدند.  پنهان  مخفیگاه ها  در  یا  پناهنده  مختلف  کنسولگری های 

می آمد،  بیرون  آنها  از  یکی  که  زمانی  و  می گرفتند  نظر  تحت  به دقت  را 

دستگیر و اعدام می کردند. یک بیچارۀ بداقبال دو روز قبل از رسیدن من 

به تبریز در تاریخ 5 اوت به همین ترتیب کشته شد.

مهم  محل  هر  آنها  است.  روس ها  سلطه  تحت  کامل  طور  به  تبریز 

اشغال  را  ارک  و  پلیس  میدان رژه، قصر حاکم، مرکز  از جمله  را  در شهر 

من  که  در حالی  می دادند.  در خیابان ها جولان  دندان مسلح  تا  کرده اند. 

که  روسی  سرباز  دو  توسط  او  ناگهان  می زدم،  قدم  بازار  در  ایرانی  یک  با 

آن جایی  از  شد.  رانده  کنار  به  زور  به  کنند  عبور  ما  میان  از  داشتند  سعی 

که من هم کمی به کنار رانده شده بودم، با تعجب برگشتم و نگاه کردم و 

در  نکنم.  بود، حمله  من  نزدیک  که  به سربازی  باعث شد  تعجب  همین 

واقع، او را از شانه گرفتم و به دلیل عدم آشنایی با زبان روسی، بجز چند 

چطور  ایرانیان  اینکه  کردم.  اعتراض  صادقانه  انگلیسی  با  مؤدبانه،  جمله 
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از  قدری  دانستن  با  فقط  می کردند،  تحمل  می شد،  آنها  با  که  را  رفتاری 

رویدادهای وحشتناکی که در 9 ماه گذشته بر آنها تحمیل شد، قابل فهم 

با  خیابان ها  در  که  دیده اند  را  روسی  افسران  تبریز  در  من  دوستان  است. 

شلاق خود به همه ایرانیان دم دست شان حمله می کردند. من خودم یک 

روس را در تهران دیدم که سوار بر یک اسب سرکش با شلاق بر سر یک 

درشکه چی ایرانی کوبید چون اسب خودش به درشکۀ او نزدیک شده بود. 

همین روس پیشتر به من به خاطر اینکه سر راهش بودم، بدترین دشنام ها 

را داد و وقتی دید که من انگلیسی هستم، عذرخواهی کرد. یکی از دوستان 

من در تبریز دید که یک سرباز روس حجاب یک زن را در خیابان از سرش 

شده  گفته  من  به  و  می آید  به حساب  نابخشودنی  توهین  یک   - برداشت 

که  خانه هایی  بی حساب وکتاب  غارت  نیست.  نادری  اتفاق  این  که  است 

فداییان در آن ها ساکن بودند و حتی دزدی های گستاخانه از فروشگاه های 

بازار، هر روز رخ می دهند.

قزوین  در  را  سپهدار  تبریز  به  رسیدن  راه  در  ژوئیه،   30 تاریخ  در 

ملاقات کردم که قرار بود به عنوان حاکم جدید عهده دار سمت شود. آقای 

است  بدیهی  داشت.  زیادی  حرف های  فرد  این  مورد  در  شوستر  مورگان 

که شجاع الدوله از دوستان روس اش بسیار ناراحت شده بود که پذیرفتند 

به خاطر تلاش شدید  تنها  او شود. گفته می شود که  تا سپهدار جایگزین 

سر والتر تاونلی، این تغییر صورت گرفت. از ابتدا شجاع الدوله نشان داد 

که قصد مقاومت در برابر سپهدار را دارد. وی 400 بازرگان تبریزی را به 

ارسال تلگراف به تهران به منظور اعتراض به انتصاب سپهدار و همچنین 

تأیید  را  اعتراض  این  میل شان  خلاف  بر  که  نمود  ترغیب  جلسه  برگزاری 

کرد. در این رابطه، بازار دو بار بسته شد و تنها تحت فشار کنسول روسیه 

باز شد. اکنون سپهدار رسیده است و در اولین اقدام به روسیه اعلام کرد 

که تا وقتی که ساختمان های دولتی را ترک نکنند، وی وارد تبریز نمی شود. 

بوده  روسیه  اردوگاه  محل  سال  سه  که  باغ شمال،  مالکیت  همچنین  او 

است، عالی قاپو، قصر اداری شهر و ارک را نیز درخواست می کند.
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ً
کاملا درخواست های  این  رعایت  از  روسیه  کنسول  امتناع  مقابل  در 

تهران  به   
ً
مستقیما و  کرده  قطع  وی  با  را  خود  مذاکرات  سپهدار  منطقی، 

به  ساختمان ها،  این  تحویل  از  خود  امتناع  در  روس ها  اگر  شد.  متوسل 

این  به  تظاهرشان  آنگاه  کنند،  اصرار  حاکم،  رسمی  عمارت  خصوص 

فضای  در  فقط  واقع،  ـ در  می شود  برملا  نکرده اند،  اشغال  را  تبریز  که 

دروغ های دیپلماتیک است که این ادعا هنوز اعتبار دارد. زمانی که از تبریز 

آذربایجان که در حال حاضر  پیاده نظام روسیه در  با سرپرست کل  رفتم، 

امتداد  در  ساختمانی  هر  در  او  اتومبیل  بودم.  همراه  است،  نفر  هزار   25

جاده به جلفا متوقف شد، تا این افسر روسی بازرسی کند که چند سرباز 

در  آن ها  از  دقیقی  یادداشت های  و  شوند  مستقر  می توانند  محل  آن  در 

دفترش می نوشت. از صحبت های او بر همه آشکار شد که به زودی انتظار 

می رود 12 هزار نفر دیگر از ارتش روسیه وارد ایران شوند. هدف از استقرار 

این نیروها که دائم در حال افزایش هستند، چه بود؟

در برخی محافل نسبت به اصالت عکس هایی که از وحشیگیری های 

این  شد.  وارد  تردید  شد،  پخش  کشور  سراسر  در  تبریز  در  روی داده 

روزنامۀ  در  براون  پروفسور  نامۀ  در  که  هستند  عکس هایی  عکس ها، 

در  که  آنهایی  است.  شده  اشاره  اوت   13 تاریخ  به  گاردین«  »منچستر 

براون  پروفسور  که  هستند  عکس هایی  تمامی  شامل  هستند  من  اختیار 

به دست آمدند. در حال  به صورت زیر  پیشتر،  بود و  به آن ها اشاره کرده 

کردم.  برخورد  کارت پستال فروشی  مغازه  یک  به  تبریز،  بازار  در  پرسه زنی 

وارد مغازه شدم، نشستم و شروع به صحبت با فروشنده کردم و به بررسی 

عکس هایش پرداختم. به امید پیداکردن چیزی جالب، از او چند کارت، 

و  کرد  باز  را  کشو  یک  در  سرانجام  خواستم.  بیشتری  عکس  و  تصویر 

به سه قران )یک قران معادل چهار  آورد که هر کدام را  بیرون  عکس ها را 

و نیم پنی است( خریدم. او به من نگفت که عکس ها را چه کسی گرفته 

است. با این حال، بسیار واضح است که برخی از آن ها توسط یک عکاس 

حرفه ای برای سربازان روس گرفته شده اند که برای عکس گرفتن با قربانیان 
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خود، روبروی دوربین ایستاده اند و به من گفته شد که این عکس ها را به 

دوستان خود در روسیه فرستاده اند.

من از مغازه دار خواستم که نام قربانیان را پشت عکس ها بنویسد و او 

با کمک دستیارش این کار را انجام داد. من بعدها این نام ها را با نام هایی 

که دکتر براون روی عکس های خود داشت مقایسه کردم و به جز یک یا 

نشان  آن ها  به  که  تبریز  ساکنان  توسط  داشتند. عکس ها  تطابق  مورد،  دو 

داده شده بود، به عنوان عکس های واقعی اعدام های نه ماه گذشته در شهر 

اروپایی ها  توسط  از عکس ها  تعدادی  این،  بر  داده شد. علاوه  تشخیص 

در تبریز به من داده شدند که عکس های دیگر را تأیید می کند.

 
ً
شخصا را  اعدام شده  افراد  از  بعضی  تبریز  ساکن  اروپایی های 

آنها  نداشتند.  دخالتی  نبرد  این  در  آن ها  که  بودند  مطمئن  و  می شناختند 

 اتهامی که 
ً
فقط به دلیل مشروطه خواهی اعدام شده بودند، اگرچه احتمالا

یا تشویق  برای مقاومت تحریک  بود که فداییان را  این  تراشیدند  برایشان 

برای  که  زمانی  اما  بود،  نشده  هم  بازداشت  حتی  مرد  یک  بودند.  کرده 

تقاضای آزادی برادرزاده اش آمده بود، دستگیر و کنار او اعدام شد.

جورج داگلاس ترنر

با وجود همه اتفاقات روی داده، شجاع الدوله هنوز هم به عنوان مقام دولتی در تبریز 
حکمرانی می کند. دولت روسیه به طور مکرر تاکید کرده است که دولت ایران باید او را 
به صورت رسمی به سمت حاکم منصوب کند، حتی پس از وقایع وحشتناک ژانویه. 
اما دولت ایران این را رد کرده است. به همین دلیل در 26 فوریه، وزیرمختار بریتانیا 
در تهران به سر ادوارد گری تلگرام زد: »مخالفت دولت ایران با شجاع الدوله به عنوان 
حاکم همچنان به قدرت خود باقی است.« اما دولت بریتانیا به جای اینکه برای خلع 
شجاع الدوله از حکمرانی تبریز یا کمک به دولت ایران در مقابل فشار روسیه کاری 
کند، سر ادوارد گری در 25 فوریه به وزیر خارجه بریتانیا تلگراف زد: »با توجه به اقدام 
مشترک ما در بارهٔ شاه سابق، آیا امیدی برای دریافت رضایت دولت ایران برای منصوب 
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کردن شجاع الدوله به سمت حاکم کل وجود دارد؟ و اگر بله، به چه اعتباری می توان 
به وفاداری او به دولت اعتماد کرد؟« دولت ایران همچنان برای انتصاب یک حاکم 
دیگر اصرار دارد، اما شجاع الدوله همچنان به عنوان حاکم در تبریز با حمایت روسیه، 

و حتی به نظر می رسد، با حمایت وزارت خارجه بریتانیا، باقی مانده است.
داشته  آنها  با  ارتباط  در  آنها  دولت  که  نقشی  و  واقعیت ها  این  دربارۀ  انگلیسی ها 
است، چه فکر می کنند؟ نمی توان فرض کرد که سر ادوارد گری و وزارت امور خارجه به 
طور کامل در مورد اتفاقاتی که رخ داده اند، مطلع بوده اند. اما این موضوع نه ما و نه آنها 

را از وظیفه خود بعد از شنیدن واقعیت ها معاف نمی کند.
مانند  جانی  یک  حضور  با  دیگر  روز  یک  حتی  که  نیست  قبول  قابل  شک،  بدون 
 
ً
تبریز اصطلاحا تبریز، موافقت کنیم. می توان گفت که  شجاع الدوله در هر مقامی در 
در تیول روسیه قرار گرفته است، و این درست است. اما این باعث نمی شود که ما از 
کلیه معاهداتی که  در  با روسیه  و همکار  به عنوان شریک  مسئولیت غیرمستقیم خود 
از تاریخ توافق 1907 میان بریتانیا و روسیه درباره ایران صورت گرفته است، خلاصی 
یابیم. به جای فشار دولت ناتوان ایران برای به رسمیت شناختن شجاع الدوله به عنوان 
بر  خاک  و  کنیم  بر  در  خرقه  شرم  سر  از  باید  کرده ایم،  چنین  تاکنون  چنان که  حاکم، 
صورت بمالیم و از دولت ایران بخاطر دخالت مان در ابقای او در این مقام برای مدت 
 او 

ً
طولانی عذرخواهی کنیم و به شریک خود در این کار خجالت آور فشار آوریم که فورا

را از مقام خود برکنار کند و جانشین منتخب دولت ایران را به رسمیت شناسد.
این همهٔ ماجرا نیست. آیا رویدادهایی مانند این نباید چشمان مردم بریتانیا و همهٔ 
که  به شرارت هایی  احترام می گذارند،  زندگانی  آداب مشترک  و  به عدالت  که  کسانی 
در تلاش برای خفقان آزادی یک ملت دخیل هستند، باز کنند؟ و آیا این مسئله نباید 
می دهد،  ثمر  این گونه  که  سیاست هایی  کلیه  حکمت  درباره  تردیدی  و  شک  ما  برای 

برانگیخته باشد؟
برخی عکس هایی که در ادامه آمده اند بسیار وحشتناک هستند، اما باید آنها را حفظ 

و منتشر کرد. این عکس ها راوی خاموش اما با شهامت داستان خود هستند.
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یز  نخستین اعدام مشروطه خواهان در تبر

نخستین اعدام مشروطه خواهان ایرانی در تبریز، طبق تصمیم دادگاه نظامی روس ها که به دستور 

با روز سال نوی گذشته  ایرانیان که  مقامات بالا تشکیل شد، در روز دهم محرم )جمعۀ نیک 

مقارن بود.( اجرا شد. )ر.ک آخرین کتاب سفید دربارۀ ایران، شمارۀ 44، صص. 16-15)

اسامی قربانیان از راست به چپ:

(1( حسن، پسر یکی از رهبران شناخته شدۀ مشروطه خواهان تبریز، 18 ساله.

(2( ضیاءالعلما، مردی ادیب، آشنا به علوم شرقی و غربی.

(3( محمدقلی خان، عموی قربانی اول که برای درخواست آزادی او آمده بود، اما بلافاصله دستگیر 

و اعدام شد.

(4( صدیق الملک، یک مهندس جوان، تعلیم دیده در مدرسۀ نظامی قسطنطنیه. در کمیسیون مرزی 

 ـایران خدمت کرد و به وزارت خارجۀ ایران وصل بود و مناصب متعددی داشت. عثمانی 

(5( ثقة الاسلام بالاترین مرجع روحانیت استان آذربایجان، مردی مورد احترام همه بابت دانش، تقوی 

و بی طرفی اش.

(6( آقا محمدخان ابراهیم.

(7( قادر، برادر حسن که نامش در ابتدای این فهرست آمد.

(8( شیخ سلیم.
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 نخستین اعدام از نمایی دیگر

تصویر دیگری از نخستین اعدام. رنگ های پرچم امپراتوری روسیه روی چوبۀ دار واضح است.

 چوبۀ دار روس ها

چوبۀ دار روس ها نزدیک ارک با پنج اعدامی.
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 چهار مشروطه خواه که به دست روس ها به دار آویخته شدند

اسامی از راست به چپ: )1( میرزا علی ناطق، )2( حاجی صمد خیاط، )3( مشهدی حاجی 

خان، )4( مشهدی شکور خرازی. سه سرباز روس و مباشر ایرانی در جلوی تصویر دیده می شوند.

 جسد خنجرخوردۀ چاپوخ محمد که به دستور شجاع الدوله کشته شد.
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 برادرزاده های ستارخان

دو برادرزادۀ ستارخان )قهرمان محاصرۀ تبریز 9-1908( در ژانویۀ 1912 توسط روس ها به دار 

آویخته شدند. سمت راست محمدخان ملقب به امیر تومان و سمت چپ برادر بزرگتر، کریم خان.
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 یوسف خان حکم آبادی

جسد شقه شدۀ یوسف خان حکم آبادی، به دستور شجاع الدوله شقه ها را مثل لاشۀ گوسفند از 

قناره آویزان کردند.
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یوسف خان حکم آبادی

شقه دیگر جسد یوسف خان در بازار به قلاب آویخته شد.
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مشهدی عباسعلی قندفروش، به دستور شجاع الدوله به دار آویخته شد.
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غلام خان چراندابی، به دستور شجاع الدوله به دار آویخته شد.
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میرزا آقا بالاخان خیابانی به دستور شجاع الدوله نخست خفه و سپس به دار 

آویخته شد.
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جسد تقی اف قفقازی در احاطۀ سربازان و جلادان شجاع الدوله.

جسد سید محمد و میرآقا خسروشاهی در احاطۀ جلادان شجاع الدوله.
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حاج علی دوافروش و میرزا احمد سهیلی، اعدام شده به دست روس ها.
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یز ارک تبر

ارک با پرچم روس بر فراز آن بعد از به توپ بسته شدن و قبل از این که روس ها منفجرش کنند.

یب ارک تخر

به علت بی احتیاطی در  تخریب ارک 

جابجایی مواد منفجره توسط روس ها.



 


